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دریکروزگرمتابستانیپرَپرَیرویبرگینشسته
بودوخودشراخنکميكرد.

مردیدواندوانبهسمتخانهیدوستاورفت.
نالهگفت:»محمّدمهربان)ص(!خیلی با و درزد

گرسنهام.غذاییداریبهمنبدهی؟«
پرپریشاخکهایشتیزشدتاببیندادامهيماجرا

چهمیشود.واقعاًدلشبرایمردسوخت.
رویعبایدوستخودنشست.

محمّد)ص(مهربانپرسید:»چهكسیامشباینمرد
رامهمانخودشمیكند؟«

داشت دوست خیلی هم را او پرپری كه مردي
گفت:»من،ايفرستادهيخدا.«وبعدپیشهمسر
زهـرا)س(جاندرخانه عزیـزشرفتوگفـت:»

غذایيهست؟«
حضرتزهرا)س(كمیفکركردوگفت:»جزغذای
بچّههاچیزینداریم،ولیمهمانواجبتراست.«
بچّههارابخوابانو حضرتعلی)ع(گفت:»پس

چراغهاراخاموشكن.«
هنگاميكهمردغذاراتندوتندمیخورد،آنها
طوريرفتارميكردندكهمثلاًخودشانهمدارند

         قصّه



منبع: دایره المعارف سبک 
 زندگی اهل بیت. 

غلامرضا حیدری ابهری.
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غذاميخورند.مهمانكهغذایشراخوردوسیر
شد،حضرتزهرا)س(دیدظرفغذابهلطفخدا،

پرُِپرُاست!
فردایآنروزپرَپرَیدوبارهرویعبایدوستش

نشستوبهمسجدرفت.
حضرتعلی)ع(نمازصبحشرامثلهرروز،پشت

سرحضرتمحمّد)ص(مهربانخواند.
كميبعد،پرپریمتوجّهشدكهدوستشبادیدن

حضرتعلی)ع(چشمهایشبارانیشد.
حضرتمحمّد)ص(بهآرامیگفت:»علی)ع(جان!

خداوندازكاردیشبشماخشنودشدهاست.«

پرپریهمازخوشحالیومهربانیدوستانشذوق
كردودورسرشانچرخیدوخندید.

خیلیزودآیهينهمسورهیحشردرستایشاین
گذشتومهربانیاهلبیتنازلشد.

معنیآیه:»آنانرابرخویشمقدّممیدارند،هرچند
خودنیازمندباشند.«


